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جِيمِ  يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
حْم أ ـهِ الرََّ حِيمِ بِسْمِ اللََّ هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ  نِ الرََّ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

نائينى بعد از مقدمات کنيم که احتمال  و تعرض به مسئله تعلم، فرمودند بعضى از مسائل فقهى را بيان مىمفوته   عرض شد که مرحوم 

شرط متأخر يا واجب معلق. مثال اولشان هم روزه بود. به خاطر اينکه امساک بعد از فجر، مشروط است،  یدادند مبتنى باشد بر اين مسئله

 طوری است.  واجب است، مشروط است تا امساک قبل از غروب. چون روزه به تعبير ايشان يک عمل وحدانى است، اين عمل وحدانى اين

اين کار، البته بعدش هم بحث ديگری کردند که آيا تغيير متعلق يا تقيد هيئت  عرض کرديم اين مطلب در فقه هم بعدش هم گفتند ثمره 

کند يا هيئت را که وجوب باشد،  گويد مابين حدين باشد، صوم را محدد مىاست. مراد از متعلق، عنوان صوم است که آيا اين دليلى که مى

 گرديم اگر به صورت قضيه شرطيه باشد هيئت. ای هم کردند که در باب هيئت، برمىکند؟ و اشاره وجوب را تحديد مى

شاءالله خواهد آمد در محل خودش که يک بحثى شده مخصوصاً اخيراً بعد از آنچه به شيخ انصاری نسبت داده شده که اين عرض ان

گردد به تقيد هيئت. هيئت معنای حرفى است، قابل تقيد نيست. مثلًا اگر گفت »إن جاءک  گردد به تقيد ماده، نه برمىمفاد قضيه شرطيه برمى

اين »اکرمه« که جزاست، اين قيد است برای هيئت »اکرمه« که به اصطلاح، منظورم »إن جا يد فاکرمه«،  شود، يعنى  ک« که مطرح مىئز

برای وجوب قيد است يا قيد ماده است، يعنى قيد اکرام است. مراد از هيئت، مفاد وجوب است، مفاد هيئت که وجوب است. مراد از ماده 

يد آمد. به شيخ نسبت داده شده که  يد است، اگر ز يد باشد يا نه، وجوب بعد از آمدن ز هم خود اکرام است. يعنى اين اکرام بعد از آمدن ز

 شود. يد نيست، تعقل نمىيگردد چون هيئت معنای حرفى است و معنای حرفى قابل تقيد ماده برمىيتق به

يا درست نيست. ان يرات مرحوم شيخ، آقايان هم بحث کردند که آيا اين مطلب درست است  در تقر شاءالله بعد عرض عرض کردم 

گردد و ما هم عرض کرديم  ای دارند. بنای اصحاب بر اين است که به هيئت برمىکنيم. ايشان اشاره کردند به اين مطلب. در اينجا اشاره مى

گردد  کنيم. به قول ايشان در اينجا »ربط جملة بجملة اخری«. به هيئت برمىشاءالله توضيحش را عرض مىآيد انگردد. مىبه هيئت برمى

هم ين يگردد. همانى که اصحاب گفتند، همانى که مشهور بين اصحاب است صحيح است که مشهور بين اصولنه به ماده. به ماده برنمى

تا اشتباه در اينجا رخ  هست، فقط اصحاب نيست، که قيد به هيئت برمىهمين  گردد. فرمودند ايشان که مثال اول صوم عرض کردم، دو سه 

 داده. يکى اينکه خيال کردند صوم عمل وحدانى است، از امساک است که از طلوع فجر تا طلوع، تا غروب شمس. 
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نسک است. در شرايع الهى هم بوده، انبيای    است  خواهد. اصلًا اين عبادتعرض کرديم، صوم، حقيقتش يک عبادت است، قصد مى

يم، صحيح پيغمبر در مدينه بود، در مکه هم بودند روزه مى  هسابقين هم بودند و يک روايت واحده ما دار گرفتند، خيلى روزه هم هست، که 

گرفتند. مگر اينکه حالا نقل نشده باشد.  کند اين مطلب را که پيغمبر در مکه روزه مىشواهد تأييد نمى ، کندگرفتند. اما شواهد تأييد نمىمى

يم و به نظر من صحيحاما  دار يم، چرا، ما  باشندالسند هم هست. فکر مىاين روايت را دار کنم فکر مى ، کنم عامه هم از عايشه نقل کرده 

نگرفتند. سال دوم،  حالا دقيقاً نمى توانم بگويم. والا صوم در مدينه بود که توضيحش را عرض کرديم. سال اول ماه رمضان، پيغمبر روزه 

نازل شد:  عاشورا را گرفتند به خاطر اينکه يهود گرفته بودند به همان صورتى که عرض کردم. قبل از ماه رمضان سال دوم هم وجوب سوره 

مبارکه بقره. پيغمبر ماه رمضان سال دوم روزه گرفتند تا آخر. طبعاً سال يازدهم که پيغمبر زنده بودند، ربيع   ی»کتب عليکم الصيام« در سوره 

 و ماه صفر به حساب رحلت ايشان يا شهادت ايشان است که ديگر نرسيدند به ماه رمضان، نرسيدند. 

اکرم صلوات الله و سلامه عليه روزه گرفتند. سال يازدهم نرسيدند قبل  يعنى از سال دوم تا سال دهم، در حقيقت، اين نه سال را پيغمبر 

امساک آورده، امساک. گفتيم روزه نسک است،   یاز اينکه ماه رمضان بشود، ارتحال ايشان است. عرض شد به اينکه بعدش هم ايشان کلمه

امساک. اصلًا بحث امساک مطرح   اينکه روزه،  نه  و جزء اساسيش امساک است،  اين عبادت جزء اعظمش  خودش عبادت است. بله 

نه امساک تا غروب.  تا غروب،  مبارکه   یظاهر آيهکنند. اين هم درست نيست. ايشان امساک را تکرار مىنيست. امساک تا غروب، روزه 

اين آيه درنمى»اتموا الصيام الى الليل« يعنى همين از  ناً فآناً عنوان روزه هست تا شب و  آيد که عمل وحدانى باشد. عمل وحدانى  جور آ

 آيد. بودن از توی اين آيه مبارکه درنمى

ايشان مى اگر  اين مطلب که  اما  يا فردا حيض پيدا مىداند فردا سفر مىو  بله روزه کند، خانم مىکند قطعاً،  داند، آيا روزه بگيرد يا نه؟ 

شود. لکن  کند. دارند بعضى از اهل سنت اگر سفر کرد کفاره ساقط مىداند قطعاً بعد سفر مىبگيرد و اگر روزه را خورد کفاره بدهد، ولو مى

از ظهر سفر مىاين ثابت نيست. فتوای اصحاب بر اين است که اگر مثلًا مى بليط گرفته، قبل  از ظهر،  بايد  داند يقيناً قبل  رود، اين روزه را 

تواند  تواند افطار بکند. والا به مجرد اينکه سوار قطار هم بشود، اين نمىاش را مىبگيرد تا وقت سفر. وقتى رسيد به حد ترخص، آن وقت روزه 

گردد روی شهر. شود باز برمىشود، بلند مىاش را افطار بکند. که يک فرع ديگر هم زمان ما مطرح شده. بعضى از هواپيماها که سوار مىروزه 

اين هم حد ترخص حساب مىآيا اين برمى گردد روی شهر. باز به همان محل خودش. يعنى بايد  شود برمىشود؟ بلند مىگردد روی شهر، 

پنج کيلومتر، چهار  وقتى که سوار، يعنى خود هواپيما مقداری فرض کنيد چهار کيلومتر،  سعى کند هواپيما هم فاصله بگيرد از شهر، آن 

ده کيلومتر هم مى پنج کيلومتر،   رود. رود، روی شهر مىگردد از شهر مىزند برمىرود لکن باز دور مىکيلومتر، 
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آيا اين حد ترخصش انجام شده يا نشده؟ آن بحث ديگری است که حالا جايش اينجا نيست. بحمدالله مرحوم نائينى هم مطرح نکردند  

و اين مطلبى که ايشان فرمودند، قابل قبول نيستما هم مطرح نمى رحمت الله عليه،  کنيم. على ای حال اين يک فروعى است در باب روزه 

 شود. کدامش در روزه تصوير نمىدانم واجب معلق و اينها هيچاين شرط متأخر و نمى  ، رضوان الله عليه

المسائل الفقهية« بحث ديگری فرمودند نسبت به صلاة  دو تا بيشتر مطرح نکردند: يکى روزه، يکى هم   البته ايشان فرمودند: »جملة من 

ش  نماز. نماز را به دو لحاظ مطرح کردند: يکى به لحاظ وقت، يکى به لحاظ اجزاء نماز. به لحاظ وقت به اين معنا که در اول وقت نماز براي 

به مقدار واجب مى اينکه تا آخر وقت که  تعبير ايشان، وقت باقى باشد. تا اين حدش، حدش اين است. اربع شود به شرط  رکعت باشد به 

اين است که اين زمانى است که برای عمل قرار داده شده. اين ربطى به شرط شود. بعد جواب دادند که اين مسئله پس اين شرط متأخر مى

 متأخر يا واجب معلق ندارد. حق با ايشان است، مطلب واضح است. 

اصولًا يک بحثى است در اصول غير از اينجا، چه عجب اينجا ايشان اشاره نفرمودند. وقتى يک عملى يک زمان معينى دارد، اگر تکليف  

گويند.  گويند. اگر آن زمانى که تکليف برايش قرار دادند بيشتر شد، موسع بهش مىبه همان مقدار زمان معين شد، اين هم مضيق بهش مى

به يک زمان معينى، بهش مى اين را مىتکليف مقيد شد  گويند واجب  گويند واجب مضيق. مثلًا تکليف مقيد شده مابين فجر تا غروب، 

بيشتر است، مثل نماز. زمان خود نماز فرض کنيد پنج  مضيق. اما اگر تکليف مقيد شد، يعنى يک زمانى را قرار دادند که از زمان خود عمل 

قتى که برايش قرار دادند از اول وقت تا مقدار چهار رکعت به تعبير ايشان، اربع رکعات. آن زمانى که برايش  دقيقه است، ده دقيقه است. اما و 

بيشتر است. اين را اصطلاحاً واجب موسع بهش مى يا واجب  قرار داده شده  گويند. اين نه به معنای اينکه شرط متأخر باشد. شرط متأخر 

طور که تو معلق نيست. اين مطلبى که ايشان فرمودند درست است. توضيحش در بحث واجب موسع خواهد آمد و آنجا منکر قصه، اين

 شاءالله فراموش نکردم، ابوحنيفه است. ذهنم هست ان

گويد همان به مقدار نماز در اول وقت، همان واجب است. واجب همان اول وقت است. مثلًا  ابوحنيفه واجب موسع را منکر است. مى

به اندازه پنج دقيقه ايشان بايد نماز را بخواند. آن نمازی که تکليف ايشان است به اندازه پنج دقيقه نماز ظهر طول مى همان وقتى   یکشد، 

برد، نه از اول وقت تا چهار رکعت آخر به قول ايشان. و اين زمانش اين است و بعد از اين زمان اگر انجام داد، بعد از اين  است که نماز مى

اند. دقت کرديد؟ واجب، چون حرفش اين است که واجب آن عملى است که »لا يجوز ترکه«.  زمان، اينها واجب نيستند اما مسقط واجب

 ترکه« پس واجب نيست.  تواند عمل اول وقت را نخواند. حالا که »يجوزخب اين برايش »يجوز ترکه«. مى
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الى بدل«. بدل داشته باشد اشکال   لکن آقايان گفتند، توجه، خب ديگر ابوحنيفه است لا غبار عليه. آقايان گفتند: »لا يجوز ترکه لا 

به عنوان، يک امر عرفى هم هست. احتياج به اين حرف ها هم ندارد. امر کاملًا عرفى است که انسان  ندارد که، ترکش اشکال ندارد. اين را 

کنند تا يک زمان معينى که به اصطلاح برايش، که اين زمان بيش از زمانى است  دهند، تکليف مىگاهى اوقات يک تکليفى را بهش انجام مى

از آن است. مشکل ندارد. اين اشاره به اين است که مابين اين حدين، شما نماز بخوانيد. هيچ ربطى  که خود عمل مى برد. اين زمان بيشتر 

متأخر ندارد. يعنى در هر زمانى يا شرط  يا واجب معلق  خوانده بشود اداست، تکليف اداست. مسقط هم نيست که   به واجب مشروط 

 ابوحنيفه خيال کرده مسقط است. تکليف هم، آنکه »لا يجوز ترکه، لا الى بدل«، يعنى آن نکته بعديش اين است. مطلقاً انسان ترک بکند. 

خواند خب، واجب وجود دارد. لازم است بخواند.  خواند، ثانى وقت، ثالث وقت، رابع وقت مىاما اگر نماز اول وقت را ترک کرد، بعد مى

لازم نيست فقط حتماً در اول وقت باشد. اما ايشان ذهنش اين است که ما واجب، واجب مخير هم منکر شده. به همين جهت واجب مخير  

انتخاب بکنيد. اطعام نکنيد، صوم  چون »يجوز ترکه«، شما عتق نکنيد، فرض کنيد اطعام  انتخاب بکنيد. پس اين  هم منکر شده. گفته 

الله واجب واقعى اين است. همانى که اختيار  کنى در علمگويد واجب، در واجب مخير، همانى که اختيار مىواجب نيست. يعنى، و لذا مى

 شده. کنى اين است. واجب مخير را منکر مى

به معنای عقلايى، سير عقلايى   عرض کرديم واجب مخير ثبوت دارد، عرفى هم هست، عقلى هم هست، شرعى هم هست. عقلى که 

ان  یهست، عرف عام هم هست، عرف خاص عقلا هم هست. در ادله کنيم. شاءالله در بحث واجب مخير عرض مىشرعيه هم هست و 

مرحوم استاد، واجب مخير را ارجاع دادند به تخيير عقلى که يک نوع تخيير عقلى است. عرض کرديم اين مطلب ايشان هم درست نيست.  

تواند روی جاهای  تواند روی افراد مختلف پياده کند. مىتخيير عقلى جايى است که انسان به آن طبيعت مکلف باشد، اين طبيعت را مى

 کند. جايى است که آن افراد را شارع معين مى مختلف پياده کند. اما در واجب مخير آن

يکبله اين افرادی را که شارع معين مى يا اطعام ستين، کيفر است، جزاست. در  کند در يک عنوان انتزاعى شر اند: کيفر است مثلًا، عتق 

يک گويد يک عالمى را اکرام بکن. اين بر هر عالمى اکرام اند. والا اينها عناوين معينى دارند. مثل »اکرم عالما« نيست که مىاين عنوان شر

ين متتابعين، اين تخيير عقلى نيست. يعنى ايشان  بکند صدق مى يا اطعام ستين يا صوم شهر کند. نه اينکه اين مخير است. و اگر گفت عتق 

شاءالله خواهد آمد که معيار فرق بين تخيير عقلى و شرعى اين است. ارجاع دادند به تخيير عقلى مرحوم آقای خويى قدس الله نفسه. ان

 اند. کنند. مثل »اکرم عالما«. اما در تخيير شرعى، آن اطراف مختلفاند، هيچ فرقى نمىاند، مثل همتمام افراد مساویدر تخيير عقلى، 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 08/07/1404 -30/09/2025-شنبه سه                                                                        اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 5 صفحه                                                                                                                                                                                 10 جلسه:

       ........................................................................ 

يک ين يک چيز است. بله در يک عنوان انتزاعى شر اند و آن عنوان کيفر است، اين  عتق يک چيز است، اطعام يک چيز است، صوم شهر

يک اند. اين عنوان انتزاعى است. پس اگر افراد را، اطراف را شارع و قانون و يا مولا معين جزائش است، کيفرش است. در اين عنوان شر

شود تخيير عقلى. فرقشان اين است. تخيير عقلى با، تخيير شرعى ماهيتاً با تخيير  شود تخيير شرعى. اگر شما عقلًا انطباق داديد، مىکرد، مى

 کند. اش با تخيير عقلى فرق مىکند. يعنى ماهيت حقوقى، قانونى، ماهيت حقوقى و قانونىعقلى فرق مى

به حساب گفتند در آنجا، ابوحنيفه هم آن باز مثل همين مبنا. چون »يجوز ترکه« پس اين واجب نيست،  اين مثالى هم که  طور گفته، 

يم. روشن شد؟ نه، حرف ايشان در واجب موسع درست است. البته من نسبت دادم   . بعدش  على ما ببالى من السابقواجب مخير ما ندار

گويند نه ايشان اين مطلب را نگفته يا اگر دهند، بعد احناف مىهم بعضى مطالب هست هميشه گفتم، يک مطلبى را به ابوحنيفه نسبت مى

گويند آقا  دهند بعد مىای است. يک چيزی را نسبت مىگفته برگشته. اين ديگر هست، اختلاف مذاهب هست ها. خيال نکنيد چيز تازه 

 نگفته ايشان يا از اين عبارت بد فهميدند، مراد چيز ديگری است. 

ذهن من هست، اين دو مطلب را به ايشان نسبت دادند که هر دوش هم باطل است. پس نسبت به اجزا   درعرض کردم بنا بر آنکه مشهور  

تا اربع رکعات. اين کلمهاين اربع  یطور، البته يک مطلب ديگری هست که ايشان اربع رکعات گرفتند، مقدار اربع رکعات. مثلًا نماز ظهر 

يز است از زراره فکر مى یهرکعات چون در يک روايت واحده آمده، صحيح جعفر عليه السلام. تو کافى هم هست، خيلى  کنم از ابىحر

گويد تا مقدار چهار رکعت وقت ظهر ای است روايت مطولى اين روايت. در آنجا مىمطول است حدود يک صفحه و يک صفحه و خورده 

 شود.  است. آن بعد از چهار رکعت اگر خواند حالا، نماز را رسيد به چهار رکعت، ديگر وقت اختصاصى، بعدش وقت اختصاصى عصر مى

يز. لکن احتمال بسيار بسيار قوی داديم حديث مدرج باشد.    هو ما عرض کرديم اولًا آن روايت درست است، صحيح است از کتاب حر

امام نيست که حديث مدرج است. حالا شرح آن مطلب چون برمى يعنى کلام راوی است، کلام  اين  گردد به باب فقه، فعلًا گفت  شرح 

اين خون جگر، اين زمان بگذار تا وقت دگر و آن نکتههجران و  اربع رکعات اين  . اين در بحث فقه متعرضش شديم  در  ای که گفته شده 

يز آمده. نکته، نکته ديگری است که ما شرحش را مفصل در فقه گفتيم. اينجا ديگر وارد نمى شويم به خاطر اينکه بنا  نيست که در روايت حر

يم.  يم فعلًا مطالب که در فقه گفته شده در اصول بياور  ندار

يشه اين مطالب اصولى بايد ر اواخر قرن دوم که جدا شد، نه  یالبته عرض کردم، خوب دقت کنيد،  فقهى داشته باشد. اصلًا اصول از 

يجاً اصول جدا شد   .اينکه اصول نبود، اصول بود. لکن در ضمن فتاوای فقهى بود. تدر
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يان داشت، اين را انداختند  اش هم اين بود، مسائلى را که در اکثر از ابواب واحد، در عده فنى  یو عرض کرديم که نکته ای از ابواب فقه جر

يان داشت، گذاشتند  در  فقه. مثلًا بحث ملازمات، ملازمه بين وجوب شىء و وجوب  در  اصول. مسائلى را که در يک باب فقهى فقط جر

يختيد تو ديگ و جوشيد، اين  ضد را بردند تو اصول چون کلى است، بردند تو اصول. اما مثلًا اين مسئله که اگر شما عنب،   آب انگور را ر

گويد آن آب انگور  طور که روايت مىشود. گفتند همينشود تا ذهاب ثلثين. بعد از ذهاب ثلثين پاک مىشود، حرام مىگويند نجس مىمى

شود. چون اين ديگى که بود، آب انگور آن تو بود، وقتى جوشيد خب اين آب انگور جوشيده بهش شود، ديگ هم قاعدتاً پاک مىپاک مى

، گفته آن آب ييدشود. چون در روايت نگفته بعد ديگ را بشو شود به ملاقات آن نجس مىخورد ديگر، نجس شد ديگر، آن هم نجس مى

پس ديگ هم پاک است. اين اسمش را گذاشتند ملازمات، بهش مى به ملازمه  گويند ملازمات  انگور پاک است. اين را برداشتند گفتند 

 جزئيه. ملازمات جزئيه را در فقه گذاشتند، اشتباه نشود. ملازمات کليه را در اصول بردند. فرق بين اصول و فقه اين بود. 

در فقه  الان اين ملازمات را  نگه داشتند. ما  در فقه  و ملازمات جزئيه را  اصول تشکيل شد  بردند در اصول، علم  را  ملازمات کليه 

يم، يکى دو تا نيست. همين مسئلهخوانيم، تو اصول نمىمى ياد دار از اين ملازمات در فقه ز در روايت آمده که خوانيم و ما  ای که اخيراً که 

الله نسبت  شود نظر به موی زن مسيحى و يهودی کرد؟ اين به خاطر اينکه در آن زمان، البته در روايات ما، اين از حديث سکونى به رسولمى

اين  در اين روايت نيامده ند  علت ندارد. اشتباه کرددر  داده شده،  روايت ديگری است. در روايت سکونى از   در »لانهن اذا نهين لا ينتهين« 

الله. عرض کردم خيلى بعيد است. اين مطلب در کتاب بخاری آمده از حسن بصری در اهل کتاب. احتمال قوی بايد مال همانا  رسول

تبع تابعين باشد. اينکه مال رسول الله اصولًا چنين اهل ذمه الله باشد بسيار بعيد است چون معلوم نيست زمان رسولباشد، مال تابعين و 

 به اين معنا وجود داشت. 

آمدند گفتند  ايشان  هاشون در آن زمان حق داشتند موی سرشان بيرون باشد، مثل کنيز مثلًا، موی سرشان بيرون باشد. وقتى  اهل ذمه، زن

اگر که موی سر را شارع اجازه داد، موی سر را اجازه داد بيرون باشد، پس اجازه مى دهد ما نگاه کنيم، مرد بهش نگاه کند چون  به ملازمه، 

قانونى موی سرش بيرون است و لذا هم نگفته   یعصيان نکرده، قانون بهش اجازه داد. با اجازه  قانون اجازه داد. نه اينکه چون عصيان کرد

به بقيه بدن، خصوص موی سر. سؤال: »عن شعور نساء اهل ذمه«. خصوص مو، چون قانون اجازه داد مويش بيرون بکند، خب در اين  

بين نظر به   ؛روايت حسن بصری آمده که اشکال ندارد بين نظر. روشن شد؟  و  اين اسمش ملازمات جزئى است. ملازمه بين کشف شعر 

الله، که عرض در روايات ما يکى اين روايت آمده، روايت حسن بصری که به صورت سکونى از جعفر از ابيه از آبائه از رسولآن وقت  شعر. 

 کرديم ظاهراً جعلى باشد اين حديث. 
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کند، فتاوای اهل سنت است يا صحابه  خورد که خيلى از مطالبى که از امام صادق نقل مىمن عرض کردم کراراً و مراراً سکونى خيلى مى

يا تابعين اساسى که آقايان م است  يک مشکل  به نظر ما  است. لذا  يا فقها  تفت نشدند در روايت  لاين کلمات آنهاست. يا تابعين است 

دانيم، اگر صادق بدانيم، احتمال دارد  سکونى، مطابقتش با آنهاست. البته يک احتمال هم دارد اگر سکونى را صادق بدانيم که ما هم نمى

 لکن اين احتياج به اثبات دارد.  ، احتمال دارد، احتمالش هست ، اين فتوا را به امام صادق عرضه کرده، امام قبول کرده 

ای بود، چند سال قبل بود، يادم نيست، پنج شش سال قبل، هفت هشت سال قبل، نه روز راجع  دانم چه دوره ما در بحث سکونى، نمى

يم. على ای حال عرض کرديم اين کتاب ثابت نيست، نسبتش به به سکونى صحبت کرديم مستقلًا. ديگر حالا حال آن صحبت ها را ندار

دانند. لکن خب بين دانند، اسماعيل بن مسلم را کذاب مىتفاق، او را کذاب مىالاامام صادق نيست، مشهور اهل سنت هم بلکه شايد ب

 ، جزء عجايب کار است. است اين هم عجيب اصحاب ما بنا به توثيق شده 

دارد و مرحوم محقق عبارت را بد فهميده. در  ، مرحوم محقق حلى صاحب شرايع، ددر بالای   داين هم مرحوم شيخ يک عبارتى در عده 

فوق بزرگواری است،  بسيار  مرد  شده:  اين  الشيعةالعاده. گفته  فقهاء  فقيه   افقه  واقعاً هم  و  است  حلى  مرحوم محقق  غيبت،  از  بعد 

 القدری است. جليل

گفتند من در يک مسئله سه روز، چهار روز بحث  نوشتند، گاهى مىرا مى  هخدا رحمت کند مرحوم بجنوردی را، اين اواخر که قواعد فقهي

به چند کلمه در شرايع آورده. دقت کرديد؟  کنم شرايع همان تمام بحثکنم بعد نگاه مىمى ها را به چند کلمه آورده. تمام آن زحمات را 

ايشان به شيخ نسبت داده که شيخ گفته اصحاب عمل کردند به   دانيم حالاالعاده است. چه جور اين اشتباه واقع شده نمىخيلى واقعاً فوق

 رضوان الله تعالى عليه.  جا کرده ايشانجابه جای ديگر گفته شيخ نيست خاطر اينکه ايشان ثقه است. نيست همچين عبارتى در شيخ

نه، اين اشتباه    على ای حال از آن زمان محقق تا حالا مشهور شده که شيخ گفته که اصحاب عمل کردند به روايت سکونى چون ثقه است

در اول قاموس هم ايشان دارد. حالا يا مال ايشان است يا  ، است. مرحوم آقای تستری در اول قاموس دارد و ما بيشتر شرح داديم مطلب را

کنيم بعضى از اين  های مطبوع، اولين نفر آقای تستری است و تعجب مىای است که فعلًا در اين کتابکس ديگری است. اين نکتهبرای  

اينکه نخواندند اين م طلب  کتبى که آقايان نوشتند در رجال يا در فقه، بعد از مرحوم تستری آمدند. با اينکه ايشان نوشته اين مطلب را، مثل 

اهل مراجعه نيستند. به آن کتاب مراجعه نکردند.  چون   ايشان را و به عبارت شيخ در عده که مراجعه نکردند. خب اين عذرشان معلوم است

 خواندند. يعنى مقدمه تستری را مى ، آن عذرش معلوم است. اما به اين کتاب آقای تستری را غالباً ديدند
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گردد. عبارت شيخ طوسى را در عده بد فهميده ايشان در آنجا دارد که اين عبارت، اين غلطى است که اصل غلط هم به محقق حلى برمى

با ايشان است. ما اين را توضيح مفصل داديم، عبارت هايشان را آورديم و گفتيم شيخ در اينجا اشتباه کرده، يعنى محقق اشتباه و حق هم 

مطلب شيخ هم درست نيست. على ای حال چون اين را مفصل در  نه اينکه آن هم درست است شيخ هم مطلبى گفته درست نيست کرده 

 خواهم وارد اين بحث بشوم. محل خودش بحث کرديم، فعلًا نمى

ملازمات کلى را بردند تو اصول. مثل مسئله  ، ملازمات جزئيه را در فقه نگه داشتند  ، على ای حال اين اسمش ملازمات جزئيه است

به شىء مقتضى نهى از ضدش، مثل مثلًا مقدمه واجب. بحث ملازمات کليه را بردند تو اصول. مثل مسئله نهى در  امر  ضد، مثل مسئله 

ملازمات چهار تا گرفتند، عبادات و معاملات. آقای خويى اين را جزء ملازمات گرفته، ما هم شرح داديم که اين جزء ملازمات نيست. از  

شاءالله  يکى هم نهى در عبادات يا معاملات. ما هم عرض کرديم اين مسئله چهارم جزء ملازمات نيست. توضيحاتش در محل خودش ان

 تعالى. 

يشه داشته باشد و در عده على ای حال پس بنابراين اينکه بيايد يک مسئله يشه ای در اصول، اين اولش بايد در فقه ر ای از مسائل فقهى ر

به ذهن بنده قوياً مدرج است، حديث مدرج است، کلام زراره است. يک کلامى است که  وارد شده،  داشته باشد. اين روايتى که در مقام 

يز رد و بدل شده. لکن چون مرحوم کلينى آن را آورده و قطعاً کلينى خب »اوثق الناس فى الحديث«، هدف کلينى ه م اين  بين زراره و حر

بوده که حديث مدرج که کلام راوی باشد در کتابش نياورد، حديث بياورد. از اين جهت اصحاب اعتماد کردند. سر اعتماد اصحاب بر اين  

و کلام معصوم نيست. و اصولًا آن نکته ديگری داردجهت است. خب اينجا ما شواهد د يم که حديث مدرج است  اين نيست که در   ار

 روايت آمده. 

اينکه   »انما هى اربع مکان اربع«، يعنى فرقى بين ظهر و عصر نيست، چهار تا به جای چهار تا. اين هم قبول، در همين روايت هست  و 

شود قبول کرد به يک اين اصلًا قابل قبول نيست اين مطلب ايشان. حالا آن چهار رکعت را مى قابل قبول نيست. اين هم کلام زراره است

شود قبول کرد. على ای حال اين توضيحات اين، اربع رکعاتى که ايشان  خواهم الان واردش بشوم. اين اربع مکان اربع را نمىمعنايى که نمى

 اين راجع به مثال دوم که صلاة باشد.  ، کنيم چون مشکل داردما فعلًا راجع به اين صحبتى نمى فقه مشکل دارددر نوشتند، اين هم 

وقتى وارد نماز شدي ، حمد، قرائت انجام دادين، اين  ددر صلاة يکى وقت را مثال زدند، يکى اجزاء نماز. اجزاء نماز به اين معنا که شما 

 روشن شد؟  شود شرط متأخرقرائت شما وقتى صحيح است که تا آخر تشهد و تسليم را صحيح انجام بدهيد. پس مى
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پس صحت اين جزء از نماز که عبارت از حمد و قل هو   اين وقتى صحيح است که سلام دادنتان صحيح باشد، تشهدتان صحيح باشد

جور تصوير کردند. ايشان، مرحوم  اين شرط متأخر را اين ، شود شرط متأخرمى  ، الله باشد، متوقف است بر اينکه تا آخر، نماز صحيح باشد

شرط نيست، نه. اين   ، نائينى در اينجا. جواب دادند به اينکه اين يک عمل وحدانى است، اين اجزاء نماز است، نه اينکه حالا شرط باشد

يجى   ، اجزاء نماز است اند. خب طبيعتاً بايد صبر کنيد زمانش انجام بگيرد، عمل کامل بشود. اگر گفت لکن اعمال وحدانى، بعضيا تدر

کاری  کاری و سفتگيرم، کامل همه جهاتش. خب اين ممکن است يک سال طول بکشد، شليک خانه کامل بساز به من بده، من ازت مى

. اين شرط متأخر دکش ، طول مىودهمه وسايلش ضبط بش دانم روکاری و همه کارهايش را انجام بدهند تا اين خانه کامل بشود، برق و  و نمى

 اين حرف مرحوم نائينى.  ربطى به شرط متأخر ندارد نيست

خود اين کلام باطل است. من   ، عرض کنم خدمتتون، اصولًا خود اين کلام باطل است اصلًا، اين احتياج به اين شرط متأخر هم ندارد

 دهم، بعد هم در باب عبادات که محل کلام ماست. توضيحاً عرض کردم، اولًا يک توضيحى در باب معاملات مى

يم که اين بحث، بحث قانونى است. در قوانين روز هم مطرح است، در فتاوای فقهای   عرض کرديم در باب معاملات، ما يک بحثى دار

دارای سه نکته اساسى است: يکى اجزاء، يکى شروط، يکى هم  دفروشيما هم جای ديگر مطرح است. ببينيد شما يک چيزی را که مى  ،

 اين سه چيز اساسى دارد.  ، اوصاف

اين خانه رنگ زده است، پس وصفش اين  دفروشيای را به شخصى مىمثلًا يک خانه پنج تا اتاق دارد و  مثلًا دويست متر،  ، پنجاه متر، 

ايناست و اين مثلًا فاصله دهم که شما يک تر مىکه من به شما مقداری ارزان دکنيجوری. و شرط هم مى  اش با خيابان ده متر است، مثلًا 

نه که  نامه برای من بنويسيد، مثلًا به طور مثال. اين سه چيز دارد. يکى اجزاء خانه که مثلًا چند متر است، چند تا اتاق دارد. يکى اوصاف خا

با خيابان فاصله دارد. بعد درمى نزديک خيابان است، ده متر  دارد و مثلًا    ، آيد پنجاه متر با خيابان فاصله دارد. يکى هم شروط است رنگ 

 شود. کند که مثلًا يک نامه بنويسد. وقت تخلف در هر سه تصور مىشرط مى

وقتى خانه را مى اش با شهر، با خيابان ده متر نيست، پنجاه  خانه فاصله دبينبيند پنج تا اتاق ندارد، چهار تا اتاق دارد. مىبيند، مىمثلًا 

اش اين  نويسد. اينجا بحث حقوقى و قانونى اش ده متر باشه. شرط هم، نامه را نمىوصفى که گفته بود، فاصله  متر است، صد متر است. آن

اين خانه چهار تا اتاقآيا اين معامله درست است، کسر مى  ، است اگر  اين معامله درست است،  به اندازه مقدار تخلف؟ مثلًا  ،  دارد  کنيم 

يديم صد ميليون. اگر چهار تا اتاق باشد هشتاد ميليون است. بگ   ، يم آقا معامله درست است، بيست ميليون را برگردان يو مثلًا خانه را خر
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اگر فاصله ده متر  بشود هشتاد ميليون. اين فاصله ده متر است، صد متر درآمد. اين را در قيمت عرفى،  اش با خيابان صد متر است، گفت 

باشه قيمتش نود ميليون است. مى يم آقا ده ميليون برگردان و معامله درست است. ويگباشه قيمتش صد ميليون است، اگر فاصله صد متر 

 طور. شرط هم همين ، اين در تخلف وصف

تا تخلف تصور مى شود: تخلف در اجزاء، تخلف در اوصاف و تخلف در شروط. بحثى که هست اين است که آقايان آمدند  پس سه 

اين بحث حقوقى لطيفى هم هست، انحلال پيدا مى اين معاملات،  کند. انحلال پيدا مى  ، کند، به حسب اجزاء و شروط و اوصافگفتند 

 يعنى چه؟ 

اين مقدار است، برای اين اجزا يک   يعنى آن قيمتى که برای خانه گذاشته شده، برای اين وصفش يک مقدار است، برای اين شرطش 

 گويند انحلال به حسب اجزاء و اوصاف و شروط.  کنيم. اين را به اصطلاح مىمقدار است. هر مقدار که تخلف شد، همان مقدار را کم مى

نه به حسب اجزاء انحلال هست، نه به حسب اوصاف    ، دهدما عرض کرديم، هر سه انحلال خلاف ظاهر است. هيچ انحلالى رخ نمى

 .هست و نه به حسب شروط هست

 يعنى بايد فسخش کنند؟ :يکى از حضار

 بله آقا؟ :آيت الله مددی

 فسخ بايد بشود؟ :يکى از حضار

رديم چند بار عرض کرديم  خيارها عرض کخواهى بفروش، برگردان.  خواهى نگه دار، مىگويند خيار داری. مىبهش مى  :آيت الله مددی

 خيارات کلا ثنائى هستند يعنى چه يعنى يا امضاء کن يا قبول کن يا برگردان معامله را به هم بزن 

 يا ارش؟ :يکى از حضار

 شود. گيرم، اين حق را ندارد. اين انحلال مىبگويد آقا من ما به تفاوت مى :آيت الله مددی

و   ة عبار يعنى ب اخری، اينکه خانه دارای اجزائى است، اين اجزاء در قيمت خانه تأثيرگذار است، اشتباه نشود. اوصافى دارد، رنگ زده 

، در قيمت خانه تأثيرگذار است.  دنباش  دگذارد. نزديک خيابان باشرنگ نزده، در قيمت خانه تأثيرگذار است. مسلم است اين ديگر، تأثير مى

 لکن تأثيرگذاری قيمت به اين معنا نيست که يک مقدار از قيمت به ازاء آنهاست. تأثيرگذاری غير از آن است. 
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قدر،  قدر، موزائيکش اينقدر، آجرش اينش اينيهااين را بايد انحلال قائل بشويم. يعنى وقتى گفتم خانه را به شما فروختم، يعنى سنگ 

جور. تحليلش بشود. به خلاف ظاهر  قدر، اينو اين  و برق  مثلًا چراغ  های برققدر، لولهاين  های آبدانم لولهقدر، نمىدانم مرمرش ايننمى

 .است

 خلاف ظاهر يعنى چى؟ :يکى از حضار

 يعنى گفت خانه فروختم. نگفت که مثلًا اتاق و اينها را، گفت خانه فروختم.  :آيت الله مددی

خواست  شود. آنى که ابراز کرده خانه است. اگر مىدر باب انشاء، در باب انشاء، اين توضيح را ما عرض کرديم. به مقدار ابراز، انشاء مى

گويد جمع کرديم، خب درست است.  گويد آقا يک مقدار برای اين، اين پول و اين يکى يکى حساب بکند، مىگويد آقا، مىاجزاء باشه، مى

گويند آقا يا به اين قيمت قبول مى  او  ای که با پنج اتاق فروخته، چهار اتاق درآمده. بهاما اگر گفت خانه فروختم، يعنى خانه فروختم. خانه

يد، نه نمى  شود. کن يا هم فسخ بکن. اما اينکه شما ما به تفاوت بگير

شود نه به حسب اجزاء، نه به حسب اوصاف و نه به حسب شروط. اينکه اين شرط باشه من شان به اين است که عقد منحل نمىيلذا بنا

شود. معيار در باب عقود عرض کرديم، معيار آن مقدار ابراز است. ابرازی که کرده  نامه بنويسم در قيمت خانه مؤثر است اما انحلال نمى

 .خانه فروختم ست؟چي

 گويد آقاکند ديگر. مىگويد ابراز دارد مىوقتى شروط اينها را مى :يکى از حضار

 بله آقا؟ :آيت الله مددی

 .گويد من اين خانه را فروختم با اين وصفکند. مىگويد، اين دارد ابراز مىوقتى شروط و اوصاف را مى :يکى از حضار

 خيلى خب با اين شرط فروختم، نه اينکه به ازاء شرط چيزی قرار دادم.  :آيت الله مددی

گويند شاة و خنزير، گوسفند و خوک را با همديگر بفروشد در شاة درست است، اين را و لذا اگر ما باشيم و طبق قاعده، حتى اينکه مى

واحده    یواحده جمع کرده. صفقه  ی. تعبدی هم ندارد. سعى کردند، نه حسب قاعده باطل است. چون در صفقهدگويند تعبد باشمى

شود در يک معيار واحد نوشت. اين بحث حقوقى است، اين ارزش حقوقى دارد ها. در خصوص اوصاف، در خصوص وصف صحت،  نمى

يم.   عيب، گفتند اشکال ندارد. آن هم چون روايت دار
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تواند ما تواند امضاء کند، مىتواند فسخ کند، مىتفاوت بگيرد. يعنى مىالتواند ما به  لذا خصوص اوصاف، اگر وصف صحت نبود، مى

ثنائى است: يا امضاء يا فسخ. در بقيه اوصاف هم يا  البه  تفاوت بگيرد. در خصوص، و در باب شرط هم خيار تخلف شرط همان است، 

يم. اگر دليل خاص نداشتيم، در آنجا هم  باشه، اين هم دليل خاص دار باشه، معيب  امضاء يا فسخ. خصوص وصف صحت که معيوب 

يا بگير مى درست. در خصوص وصف صحت، خيار ثابت است. ديا رد بکن دگفتيم  يم. در  است،  يعنى معامله  دار به   اين هم چون تعبد 

 دقت کرديد؟  ، اشکال ندارد. معامله را امضاء کند است مقدار وصف صحت ازش پول بگيرد، درست

نه به حسب اوصاف. انحلالى در کار نيست. اين يک قاعده پس نه منحل مى مهمى است   یشود به حسب اجزاء، نه به حسب شروط و 

شود به اجزاء يا نه؟ مثلًا يک عبادتى  فيه در اصول آمده. اگر امر به يک عبادتى خورد، آيا منحل مىدر باب معاملات. شبيه اين هم در مانحن

شود يا نه؟ آيا اجزاء وجوب دارند؟ آن وجوب واحدی که بود، مثل صلاة که رکوع دارد، سجود دارد، حمد دارد، تسليم دارد، آيا منحل مى

الحقيقة هستند، متباينة الهوية هستند. اين اجزاء متباين را امر منحل مى شود به وجوبات متعدده به حسب تعدد اجزاء. چون اجزاء متباينة 

 شود به حسب آنها. واحد جمع کرده. آن امر واحد منحل مى

تو اجزاء بحث کردند، توی شروط   اينها بيشتر  بله قبول کردند. الا اينکه وجوب اجزاء را، البته  عرض کرديم الان مشهور در لسان علما، 

اينها، چون شرط که نباش شود به رکوع و سجود و اصلًا عمل نيست، توی اجزاء بحث کردند. اينها قبول کردند که امر به نماز منحل مى  دو 

اذکاری که در نماز هست اينها که از  الى آخره، تکبير و  و قرائت و  شود به حسب آنها. آن وقت در اينکه اين چه وجوبى  منحل مى ، تشهد 

 خورد، اختلاف دارند. است که به اجزاء مى

باشند، وجوبشان را وجوب مقدمى مىهبعضى  یداخليه، در مقابل مقدمه یدانند. اسمش را هم گذاشتند مقدمها که شايد مشهورتر 

اين مقدمه یمتعارف، آنها مقدمه داخليه. وجوبش وجوب مقدمى است.    یداخليه است. اسمش را گذاشتند مقدمه یخارجيه هستند، 

 شان شديدتر مرحوم آقا ضياء. کند برای کل. از همهبعضيا اسمش را گذاشتند وجوب تهيؤی. چون وجوب اجزاء شما را آماده مى

. فرقى  ه استگويد وجوبش عين وجوب کل است، وجوب نفسى است. همان وجوبى که به کل خورده، به اجزاء هم خوردآقا ضياء مى

همان نکته، در باب انشاء، انشاء   یکنند. رو کدامش را قبول نکرديم. اجزاء وجوب پيدا نمىکند. و ما معتقد شديم، عرض کرديم هيچنمى

تا آن موقع »اقم الصلاة«، صلاة. حالا در واقع، در تعبد شرعى، صلاة   «گيرد که به اصطلاح ابراز کرده. گفته »اقم الصلاة به همانى تعلق مى
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به اجزاء مى اينشود، اشکال ندارد. اما آنها ديگر وجوب بهشان تعلق نمىمنحل  ابراز اين، »اقم  گيرد. چون انشائى که آمده  طور آمده، 

 مجموع اينها را نماز ناميده. اما اينکه اين اجزاء هم وجوب بگيرند، نه.  الصلاة«، نماز بخوان

بله ممکن است برای اجزاء يک نحو وجود اعتباری، انتزاعى، اصلًا انتزاعى هم نه، مجازی، عرض، به اصطلاح عرضى، يک وجوب  

الماء« يااين مثلًا »جر  »جر الميزاب«. در حقيقت   طوری، نه وجوب واقعاً وجوب. اين وجوب هم شرعى نيست، قانونى نيست. مثل 

شود اين را ميزاب، ميزاب که مال آب باشه، مال آب باشه. آنکه جاری نيست، آب درش جاری است. »جر الميزاب« مثل نسبت به آن. مى

 .يک نحو به اصطلاح مجازی

غير حقيقى،  يعنى اگر يک امر وحدانى متعلق گرفت به اجزاء، به يک ماهيتى که اجزاء مختلف دارد، يک نوع وجوب به اصطلاح مجازی،  

. کما اينکه امر وحدانى، يک نوع تعدد قبول  است  يک نوع وحدت اعتباری  ، کننداخری، اين اجزاء يک نوع وحدت کسب مى ة عبار متعلق، ب

 . اما نه وجوب مقدمى دارد، نه تهيؤی دارد. است کند، آن هم تعدد اعتباریمى

خواهد بخواند، صحتش متوقف است بر اينکه سلام و تشهد هم صحيح بشود.  جور تصور کرده، حمدی که مىچون در اجزاء ايشان اين

ايشان توجه نفرمودند چون قائل به وجوب اجزاء هستند. ببينيد شرط متأخر جايى   البته  ايشان ظاهراً توجه نفرمودند، اين،  روشن شد که 

باش الله خودش عمل نيست. ايشان اينداست که شرط برای يک عمل  جور جواب دادند که اين خودش عمل وحدانى  . حمد و قل هو 

اين اجزاء يک  د. اصلًا وجوبى ندارد که آن شرطش باشاست  . تسليم شرطش نيست که بگيم شرط متأخراست راست  ، است . مجموعه 

باش باش  ، . شرطش نيست اصلاً دوجوب وحدانى دارند که عبارت از وجوب صلاة  اين    یمجموعه، داصلًا وجوبى ندارد که آن شرطش 

است اينجا شرطش نيست   متأخر، بحث ما در شرط . شرطش نيست اصلاً داجزاء يک وجوب وحدانى دارند که عبارت از وجوب صلاة باش

به اين نظری که من عرض کردم  أصلا نائينى به نظر ما البته نظر مبارک خود ايشان معتبر است برای خود ايشان ،  احتمال  أصلااگر مرحوم 

اخر است ط متاخر کجاست جايى که يک عملى باشد دارای يک شرطى باشد شرطش متشرط متاخر باشد وارد نيست چون شر اينکه از قبيل 

اصلا قرائت وجوب    رائت دارای وجوب است اين وجوب شرطش متاخر است يعنى عبارت از تسليمش درست باشد .اينجا خيال کردند ق

 .رسد اصلا نوبت به اين بحث نمىآيد روشن شد ؟ اين بحث نمىنوبت به اصلا  ، ت وجوب ندارد ندارد که اين شرط متاخر باشد ، قرائ

ايشان در باب نماز فرمودند اين مطلب قابل قبول نيست اين مبتنى اس جزاء  ت بر يک ذهنيتى که آقايان وجوب اپس اين مطلبى را هم که 

کند وجوب نفسى  عين همان است فرقى نمىگويد  عرض کردم اشد اينها آقا ضياء است مىدانند حالا به نحوی که را تابع وجوب کل مى
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اينها دارد ، چون حقيقت نماز همين است قرائت است و   وب نفسى است ، اين حقيقت نماز است لذا وجوبى که دارد وجحمد و رکوع و 

 الميزاب .  مجازی است مثل جر صلا وجوبى ندارد ، يک وجوباين وجوب وجوب ، نه به ذهن من ا

عتباری ، آن اجزاء  کند به حسب اجزاء تکثر اگيرد يک نوع تکثر قبول مىمر وحدانى که به يک عمل ذو اجزاء تعلق مىيعنى بعبارة اخری ا

 باشد . آن خودش واجب نى ندارد نه اينکه حدت اعتباری . اما اين قانونى نيست آثار قانو کنند و حدت پيدا مىو هم يک نوع 

 وب مجازی چيست ؟ اثر اين وجشود ؟ چه مىاثر اين يکى از حضار : پس 

 اما هيچ اثری ندارد هيچ انتزاع است آيت الله مددی : 

 ء دارند که همان هم نماز است يعنى شود گفت وجوب به شرط شىمىيکى از حضار : 

 مثل وجوب تهيئ است . ء اين به شرط شىتهيئ  ، مثلی ندارد هيچ وجوبى ندارد ها هيچ چيزآيت الله مددی : اصلا اين حرف

 شود ؟ حاج آقا شک در اجزاء چطور مى:  يکى از حضار

 شود نماز . گر اين به شرط چهارتا مىديتا نيست  زی جز جمع اين پنجيکى از حضار : الان نماز چي

 از ، اقم الصلاة گفته است . آيت الله مددی : اصلا عنوان رفته روی نم

 يکى از حضار : نماز چيست ؟ 

و لذا اگر مثلا قصد اينکه گفت مىله مددی : اگر آمد گفت اآيت ال انجام بدهم درش  خواهم الان يقراء الحمد واقراء مثلا ،  ک عملى 

 . ندارد مجزی نيست اين نيت حمد بخوانم ، رکوع بخوانم عنوان صلاتى 

 اين وجوب را دارد .گويند صلاة به آن مىيکى از حضار : صلاة پنج تا مثلا جزء دارد اجزاء به شرط يکى 

ناودان  ، يک وجوب مجازی مثل جگيرد گيرد ، وجوب قانونى نمىند صلاة اما وجوب نمىگويآيت الله مددی : به آن مى ر الميزاب ، 

 شود که . نمى، ناودان که جاری جاری بود دان شد اين آب در ناو جاری 

 گيرد، بنا بر اين است که وجوب استقلالى نيست؟شکيات که بهش تعلق مى :يکى از حضار

 .فرماييدفهمم چى مىمن نمى :آيت الله مددی
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 .شکيات، شکيات مثل شک در اجزاء :يکى از حضار

 .خب :آيت الله مددی

 .کنيم که به جا آورديم يا نکرديمشک در سجده مى :يکى از حضار

 چه ربطى به اين دارد؟ ، کنيم که اين جزء را انجام داديم يا نداديمشک مى .بخوانيم :آيت الله مددی

 .وجوب دارد بر استقلال، اجزاء :يکى از حضار

 نخير نه.  :آيت الله مددی

تصور نمى شود. چون شرط متأخر جايى است که يک واجبى باشه، شرطش بعد على ای حال خوب دقت بکنيد، اصلًا شرط متأخر 

ين راه اين بحثى که ايشان فرمودند، اين راه است. البته راهى هم که ايشان رفتند دمى رست آيد. اصلًا اينجا وجوبى ندارد. لذا به نظر ما بهتر

ين راهش همين نکته گيرد ای است که عرض کردم. اصلًا وجوبى نيست که حالا شرط داشته باشه. آنى که بهش امر تعلق مىاست اما بهتر

خواهيم بگيم نيست. اما اين انحلالش اصلًا قانونى نيست،  شود به حسب اجزاء، هست اجزاء، نمىاست. اين امر منحل مى  تىعنوان صلا

اين اجزاء اسمش نماز است.  یاين مجموعهگيرد.  وجوب بهش تعلق نمى  ، نه اينکه يک وجوب قانونى، وجوب حقوقى بهش تعلق بگيرد

 لذا اگر قصد اجزاء بکند و قصد عنوان نماز نکند، باطل است، نمازش باطل است. مجموعه اجزاء، نماز نيستند. 

آنى که  ، على ای حال امر به مجموعه اجزاء خورده به عنوان صلاة. ما در باب انشاءات عرض کرديم، تابع عنوانيم، عنوانى که ابراز شده 

است. »اقم الصلاة«. بله اجزاء يک نوع وحدت اعتباری کسب مى امر وحدانى هم يک نوع تکثر اعتباری کسب  ابراز شده صلاة  کنند، 

ينجا مطرح  ای که ايشان در ااين هم جواب اين مطلب اين هم جواب نماز و روزه کند. اين اعتباری، قانونى نيست، هيچ اثر قانونى ندارد.  مى

 فرمودند . 

ينصلى الله على محمد و آله ا و   لطاهر


